
احوالات فرهنگ در روزهای ابتدایی سال ۹۹ چگونه خواهد شد؟

راه نجات از  روزهای مغولی

روایـت تاریـخ برداشـت اول: جوینی مورخ ایرانـی قلمی توانا در 

ایجاز‌نویسی برای تصویر کردن پاره‌ای از وقایع تاریخی دارد که 

شـاید معروف‌ترینش این روایت باشـد که در چند کلمه خلاصه 

می‌شـود: »آمدنـد، کندند، سـوختند، کشـتند، بردنـد و رفتند« 

توصیفـی تلـخ از روزگاری کـه مغولان بی‌محابا بر سـرزمین ایران 

تاختنـد و شـاید در حافظـه جمعـی امروز ملت ایـران، چیزی جز 

بدخویـی ایـن قوم صحراگرد باقی نمانده باشـد، اما واقعیت این 

اسـت که کشـتار مغولان در ایران، تنها بخشـی از تاریخ نزدیک 

به 80ساله همزیستی میان مغولان فاتح و مغلوبان باشد. آنچه 

خشـم مغـولان را تعدیـل کـرد و آنهـا را در آخـر به‌نوعـی انفعـال 

کشـاند، نـه نیـروی نظامی ایرانیان بلکه غنـای فرهنگی ایرانیان 

بـود. فرهنـگ ایرانـی و طراحـی جدیـد از نـوع تعامل باعث شـد 

تهدیـد بیگانـه در مـرز، حتـی بـه فرصتـی بـرای رشـد و تکاپـوی 

فرهنـگ غنی ایرانی بدل شـود. 

برداشت دوم از تاریخ: ایران در آخرین روزهای سال 1398، 

درگیـر بیمـاری مرمـوز کرونا شـد. تجویزهای پیشـگیرانه این 

بیمـاری، علاوه‌بـر تغییـر وضعیـت اقتصـادی و مناسـبات 

سیاسـی، سـبک زندگـی آدم‌هـا را هـم تغییـر داد، بی‌تردیـد 

در چنیـن وضعیتـی، مختصـات و چینـش تولیـدات و عرضـه 

محصـولات فرهنگـی کشـور نه‌تنها برای چندمـاه آینده بلکه 

تا یک سـال آتی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. نگاهی گذرا 

بـه متـون تاریخـی نشـان می‌دهـد ایـن اولین‌بـار نیسـت کـه 

تعـادل زیسـتی در جامعـه ایـران، به واسـطه هجمـه ناگهانی 

بـه هـم می‌خورد، اما سـوال اینجاسـت کدام تدبیـر می‌تواند 

در مواجهـه بـا شـبیخون اینچنینـی کرونـا بـر جامعـه ایـران 

کارگشـا افتـد. آنچـه می‌خوانیـد تنهـا بخشـی از واکنش‌های 

سـریع و منفعلانـه مدیـران فرهنگـی کشـور اسـت کـه نشـان 

می‌دهـد دسـتگاه فرهنگـی کشـور به‌خصـوص صداوسـیما و 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسالمی در صـورت تـداوم وضعیـت 

بحرانـی مقابلـه بـا کرونـا، جایگزین‌هـای مناسـبی را اتخـاذ 

نکرده‌انـد و راهـکار دقیقـی در حوزه‌هـای مختلـف فرهنـگ 

وجـود ندارد. 

یادداشت

رمان »جنگ کی تمام می‌شود؟« اولین رمان صادق وفایی است که در واپسین روزهای 

ســـال۹۸ توسط نشر هیلا روانه بازار کتاب شد. یکی از مشخصه‌های بارز این رمان، 

کوتاهی فصل‌های آن است؛ این رمان بازه زمانی جنگ جهانی دوم را دربر می‌گیرد. 

زمان به گذشته‌های نه‌چندان دور برمی‌گردد؛ به روزهای پایانی جنگ آلمان، روسیه 

و آمریکا و بحران داستان در آن ایام شکل می‌گیرد.

فصل‌ها با راوی سوم شخص روایت می‌شود و نه‌تنها رشته داستان گم نمی‌شود، بلکه 

زبان روان و صیقل‌خورده جاری در فصل‌های کوتاه کتاب، به سرعت خوانش رمان کمک 

کرده و خوش‌خوانی آن را برای مخاطب لذت‌بخش می‌کند. به عبارتی، زبان داستانی 

رمان، روان و ســـاده است و ساختار زبانی آن، بدون تکلف و پیچیدگی‌ها و استعارات 

خاص روایت می‌شـــود، به‌گونه‌ای‌که لحن داستان‌گویی نویسنده، مخاطب را خسته 

نمی‌کند و خواننده پابه‌پای راوی قدم در جهان داستانی می‌گذارد.

داستان در خانه‌ای مخروبه در جنوب برلین روایت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که انگار جنگ 

اصلی در آنجا در حال رخ دادن است و خانه مخروبه را به میدان جنگ تبدیل کرده، 

به‌طوری که جنگ اصلی کمرنگ و در حاشیه قرار می‌گیرد تا در انتهای داستان جنگ 

روی اصلی خود را نشان می‌دهد تا شخصیت‌ها براساس پایان جنگ در مورد سرنوشت 

خودشـــان تصمیم بگیرند. )جنگ کی تمام می‌شود، به پایان زندگی شخصیت‌های 

داستان گره خورده است.( در خلال این داستان یک مثلث ارتباطی شکل می‌گیرد، 

اما در بطن این مثلث، شخصیت‌هایی هستند که خواننده تا انتهای داستان از وجود 

آنها بی‌اطلاع است و نویسنده در واپسین صفحه‌های کتاب، خواننده را از وجود آنها 

مطلع می‌کند. نویسنده سعی کرده در خلال این داستان به گذشته و حال هر ضلع 

این مثلث بپردازد و قضاوت در مورد سرنوشت آنها را به خواننده واگذار کند تا خواننده 

را در کشـــاکش این ماجرا قرار دهد که آیا سرنوشـــتی که برای هرکدام از سه ضلع این 

مثلث تدارک دیده منصفانه اســـت یا خیر. خواننده گاهی حق را به یکی از سه ضلع 

مثلث می‌دهد و مابقی را محکوم می‌کند و گاهی، عکس این حالت هم ممکن است 

رخ بدهد و خواننده دست از سرزنش شخصیت‌ها بردارد و حق را به آنها واگذار کند.

پایبندی به عشـــق، وجه تشابه دو ضلع این مثلث است، اما ضلع سوم نه‌تنها عشقی 

در زندگی‌اش وجود نداشـــته، بلکه پایبندی و عشـــق در زندگی‌اش معنا و مفهومی 

نـــدارد و زیرکانه درصدد اغفال برمی‌آید غافل از اینکه روزی دســـتش رو می‌شـــود. 

 خانـــواده و عشـــق را حتی می‌توان از روی عکس‌های قاب‌شـــده بـــر دیوار مخروبه

که تنها آثار به‌جا مانده از عشق قبل از جنگ است، دید؛ عکس‌هایی که شخصیت‌های 

داستان را به گذشته و یادآوری دوران قبل از جنگ پرتاب می‌کند تا شاید برای لحظه‌ای 

هم که شـــده، جنگ را از خاطر ببرند و پیش خود زمزمه کنند؛ پس این جنگ لعنتی 

کی تمام می‌شود؟

راشل؛ زن عاشق‌پیشه داستان برای جلوگیری از سردشدن رابطه با معشوقه‌اش و اثبات 

صداقت عشـــقش و دیدن سرزمینی که همسرش در آن کشته شده، پا در این وادی 

خطرناک می‌گذارد و در نیمروزی که در خانه‌ای در جنوب برلین به‌سر کرده تا به زندگی 

خودش در غیاب عشقش پایان دهد، بارها مرگ را تمام وجودش حس می‌کند، اما... .

مردها در این رمان، همه کابوس‌هایی هستند برای آزار دادن راشل؛ از سرگرد شولتز تا 

میخائیل دراگانوف و مردان و سربازان روسی که بعدها بعد از پایان جنگ ممکن است 

پایشان به جنوب برلین باز شود. این حجم از دلهره و اضطراب باعث می‌شد راشل بارها 

و بارها این جمله را در ذهنش تکرار کند که »جنگ کی تمام می‌شود؟«

زنانی مشابه راشل در این داستان، از نظر سربازان خسته از صدای توپ و تفنگ و آتش 

و دود، غنائم جنگی به حساب می‌آیند. راشل خود را درون پیله‌ای محبوس می‌داند و 

تنها راه فرارش از این قفس و حصر، پناه بردن به روزهای خوشی بود که بازو در بازوی 

ایساک قدم می‌زدند و سرخوشانه به پرنده‌ها غذا می‌دادند و گاهی به سینما می‌رفتند 

تا با دیدن فیلمی عاشقانه خوشی‌های خود را تکمیل کنند. حتی در زمانی که یکی از 

مردان داستان بر سر به‌دست آوردنش می‌جنگد، او آرزو می‌کند کاش ایساک آنجا بود 

و حق آنها را کف دست‌شان می‌گذاشت. از همه مهم‌تر یاد آن روزی می‌افتد که بعد از 

رفتنش به جبهه می‌خواست در یک نامه، خبر خوشی به او بدهد تا او را امیدوارانه‌تر به 

خانه برگرداند، اما خبر دیگری او را غافلگیر می‌کند.

این نگاه در مورد دختر یهودی این داستان هم به همین شیوه روایت می‌شود؛ دختری 

که صرفا برای خالی کردن خشم یک سرباز از طرف سرگرد شولتز مقابل چشمان پدر 

و مادرش تیرباران می‌شـــود و در ازای آن ترفیع می‌گیرد تا برای تکرار این اتفاق شوم، 

جسورانه‌تر و بی‌بابک‌تر دست به تپانچه‌اش ببرد.

این ترفیع زمانی که نیروی بالادست سرگرد دوباره از او می‌خواهد پنج نفر از خائنان به 

مملکت و جاسوسان را اعدام کند، خودنمایی می‌کند. سرگرد هنگام بررسی مشخصات 

این پنج نفر اســـم یک زن و یکی از دوســـتانش را می‌بیند و در این کشمکش درونی، 

دســـتور می‌رسد هرچه زودتر کارشان را تمام کند، اما این بار خبری از ترفیع نیست؛ 

چیزی که سرگرد منتظر آن بود.

ســـربازی که باعث مرگ دختر یهودی شده، در کشاکش عقل و احساس و شاید هم 

برای سرکوب کردن وجدانش مدام با خود تکرار می‌کند کاش روح او را نابود می‌کردم 

نه جسمش را. غافل از اینکه این دو حالت چندان فرقی با هم ندارند؛ فقط با کشتن 

جسم، او به یکباره می‌میرد و با کشتن روح، سال‌های سال می‌میرد و زنده می‌شود.

ماریا از دیگر شخصیت‌های این داستان با وجود اینکه دانشجوی رشته نقاشی است، 

اما گفت‌وگوهای فلسفی‌اش با هانس شولتز هم‌دانشگاهی‌اش آنها را وارد ارتباطات 

جدی‌تر کرده و زندگی و لذت بردن از زیبایی‌ها را مهم‌تر از مباحث پیچیده و ســـخت 

فلسفه می‌داند. او با وجود اینکه پی برده که شولتز علاوه‌بر کارهای سازمانی و معمول 

اداری، کارهای متفاوت دیگری هم می‌کند، با این حال به او عشق می‌ورزد، اما طولی 

نمی‌کشـــد که این عشق جای خود را به جدایی ناخواسته‌ای می‌دهد؛ جدایی‌ای که 

طرفین از وقوع آن بی‌خبر هستند.

تضـــاد، درگیری‌های اعتقادی و مذهبی و لایه‌های فلســـفی در کتاب در خلال هر 

بحران نمود پیدا می‌کند و شـــولتز، ســـرگرد وظیفه‌شناس آلمانی که در کل داستان 

موقعیت‌های دوگانه و متضاد ســـر راهش قرار می‌گیرد را بیش از دیگر شـــخصیت‌ها 

درگیر خود می‌کند تا در تنهایی و ذهنش با خود و اعتقاداتش بجنگد و گاهی بر آنها 

فائق و گاهی هم مغلوب شود.

قرار گرفتن شولتز در آن خانه مخروبه فرصتی است تا جنایاتش مدام در جلوی چشمانش 

رژه بروند و با این جملات که اگر من آنها را نمی‌کشتم، شخص دیگری می‌کشت، سعی 

می‌کند وجدانش را آرام کند.

میخائیل دراگانوف یک افسر توپخانه سنگین روس‌ها است؛ شخصیتی سراسر عقده که 

شاید این ویژگی به علت فوت زودهنگام پدرش و تنها گذاشتنش در سن دوسالگی از 

سوی مادرش و تربیت شدن از سوی عمویش باشد که دل خوشی از پدرش نداشت. این 

سرگذشت، از او مردی دل‌سخت و بی‌اعتقاد ساخته است. دراگانوف که زمانی در اوج 

بود و روزگار کامروایی را برای خودش را می‌گذراند، از اینکه سرنوشت نقشه‌های دیگری 

برایش ترسیم کرده و او چاره‌ای جز تن سپردن به سرنوشت و تقدیر ندارد، بی‌خبر است. 

اولین رمان صادق وفایی در12فصل و ۱۶۰صفحه روایت می‌شود. 
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چه کنیم کتاب بماند؟

از زمانی که کاغذ گران شـد و ناشـران با مشـکل 

خریـد کاغـذ روبه‌رو بودند، معضلات حوزه نشـر 

و کتـاب دوچنـدان شـد و بـا هـر تـکان بـازار و 

به‌هـم ریختـن وضعیت اقتصادی در سـال 98، 

اوضـاع ایـن حـوزه نیـز به هـم می‌ریخـت. با این 

وجـود ناشـران امیدشـان به برگزاری نمایشـگاه 

کتـاب بـود تـا از ایـن طریـق بتواننـد درآمـدی 

داشـته باشـند. ناشران امیدشان را به نمایشگاه 

کتـاب بسـته بودنـد تـا از ایـن طریـق بتواننـد 

کسری‌هایشـان را جبـران کننـد، امـا اوضاعـی 

کـه در رابطـه بـا کرونـا پیش آمد نشـان می‌دهد 

ممکن اسـت حتی نمایشـگاه کتاب در سـال آینده هم برگزار نشـود و این برگزار نشـدن نمایشـگاه ضرر زیادی برای ناشـران همراه 

خواهـد داشـت و قطعـا بایـد چـاره‌ای بـرای ایـن وضعیت اندیشـیده شـود. الان فقط ناشـران نیسـتند کـه در این حوزه مشـمول ضرر 

می‌شـوند، کتابفروشـان هـم بـه همیـن درد دچارنـد، بـه گفتـه آنهـا، بهتریـن زمـان بـرای فـروش کتـاب، در مـاه اسـفند اسـت کـه به 

تعطیالت نـوروز نزدیـک می‌شـویم و مـردم فرصـت کتـاب خوانـدن دارنـد. بـرای همیـن خریـد زیـادی در ایـن مـاه انجـام می‌گیـرد. 

امـا امسـال بـا توجـه بـه شـرایط پیش‌آمـده مجبورنـد تعدیـل نیرو یـا کتابفروشـی را تعطیـل کنند.

اگـر همـه اینهـا را کنـار هـم بگذاریـم بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم کـه در سـال 99 بـرای اینکـه دوبـاره فاجعـه‌ای در حـوزه کتـاب 

نداشـته باشـیم از همیـن الان بایـد برنامه‌ریـزی کـرد. از برگـزاری نمایشـگاهی کـه بتوانـد ضـرر این حـوزه را برای ناشـران کم کند 

تـا برقـراری طرح‌هـای فصلـی بـه صـورت پیوسـته بـرای کتابفروشـی‌ها کـه ضررهـای ایـن مـدت را جبـران کنـد. بـا احـد رضایـی، 

مدیرعامـل انجمـن فرهنگـی ناشـران بین‌الملـل ایـران کـه صحبـت می‌کـردم موضوعـی را عنـوان کـرد کـه فقـط بـه ناشـرانی 

برمی‌گـردد کـه در نمایشـگاه کتـاب در بخـش بین‌الملـل فعالیـت می‌کننـد؛ ناشـرانی کـه بـرای به‌موقـع رسـیدن کتاب‌هـا از دی 

مـاه اقـدام کرده‌انـد و سفارش‌هایشـان ثبـت شـده اسـت و حـالا همیـن عقـب افتـادن نمایشـگاه برایشـان کلـی ضـرر همـراه دارد 

و همـه چشـم امیـد ناشـران بـه وزارت ارشـاد اسـت کـه ایـن کتاب‌هـا را بـا کمـک دانشـگاه‌ها خریـداری کننـد تـا ضـرر بیشـتری 

متوجـه ناشـر نشـود. بـا همـه ایـن حرف‌هـا اگـر بخواهیـم سـال 99 حوزه کتاب بیشـتر از ایـن ضرر ندهـد از الان بایـد برنامه‌ریزی 

لازم انجـام شـود و راهکارهایـی کـه وجـود دارد بررسـی و بعـد هـم به‌سـرعت اعالم شـود تـا خیـال ناشـران و عرضه‌کننـدگان حوزه 

کتـاب بـرای سـال پیـش‌رو راحت باشـد. 

در وضعیتـی کـه مـردم در روزهـا ابتدایـی امسـال مجبـور به ماندن در خانه‌هایشـان هسـتند؛ فـروش آنلاین کتـاب، همچنین عرضه 

کتـاب صوتـی و الکترونیکـی، جایگزین‌هـای خوبـی هسـتند کـه می‌تواننـد تهدیـد ایـن روزهـا را بـه بهتریـن فرصـت فرهنگـی بـدل 

کننـد. البتـه ایـن کار نیازمنـد حمایت‌هـای دولتـی و اطلاع‌رسـانی رسـانه ملـی بـه صورتـی نظام‌مند اسـت. 

کات کرونایی در سینما

شـاید بیشـترین ضـرر از ویـروس کرونـا متوجـه 

سـینمایی‌ها شـده باشـد. کل برنامه‌ریزی‌شـان 

بهـره بـردن از اکـران نـوروزی بـود تـا بتوانند فروش 

بهتـری داشـته باشـند. سـینمای ایـران قـرار بود با 

یـک جشـن بزرگ سـراغ اکـران نوروزی بـرود. طبق 

احتمـالات بسـیار قـوی، فـروش گیشـه سـال 98 

سـینمای ایـران تـا دهـه ابتدایـی اسـفند، بـه مـرز 

300 میلیـارد تومـان می‌رسـید. بیشـترین فـروش 

سـال 98 سـینماها، در فروردین ماه بود که گیشـه 

57 میلیـارد و 500 میلیونـی رقـم خـورد. حـالا در 

وضعیتـی قـرار داریـم که کل اکران سـال 99 یعنی 

اکرا‌ن‌های نوروزی از دسـترس فیلمسـازان و حتی 

مخاطبان سـینمای ایران دور شـده اسـت. در آسـتانه سـال 99 با توجه به اینکه سـینماها از اوایل اسـفند تعطیل شـدند، عملا اکران 

نـوروز شکسـت خـورد و خیلـی از فیلم‌‌هـا اصال بـه نمایـش هـم نرسـیدند. 

امـا ایـن اتفـاق دقیقـا مشـابه بـا اتفاقـی بـود کـه در چیـن رخ داد، هم‌زمـان با سـال نویی که دارند ایـن ویروس پخش شـد؛ زمانی که آنها 

برنامه‌ریـزی کـرده بودنـد ‌فیلم‌هایشـان را در ایـام تعطیالت پخش کنند. شـیوع ویروس کرونا، مانع از دسترسـی مخاطبان به سـینمای 

روز چیـن نبـود. اگرچـه برخـی توزیع‌کننـدگان چینـی به‌طـور داوطلبانـه اکران چندین نسـخه فیلم را لغـو کردند یا به تعویـق انداختند، 

کمپانـی Huanxi کـه توزیع‌کننـده فیلم‌هـای پرفـروش چینـی اسـت، اعالم کـرد فیلـم »گمشـده در روسـیه« یعنـی بزرگ‌ترین شـانس 

تجـاری سـینمای چیـن در سـال پیـش‌رو را بـه صـورت رایـگان از اینترنـت پخـش می‌کنـد. حتـی مـواد تبلیغاتـی، مخاطبـان را تشـویق 

می‌کردنـد کـه در خانـه بـا خیـال راحـت بمانیـد و بـه تماشـای »گمشـده در روسـیه« بپردازنـد و ایـن را هـم در ذهن‌تـان داشـته باشـید 

تمـام ایـن اتفاقـات قبـل از آن رخ داد کـه دولـت چیـن بـه صـورت قانونی تماشـای فیلم در سـالن‌ها را ممنوع اعلام کنـد. »اژدهای چاق 

وارد می‌شـود« کـه دومیـن شـانس بـزرگ تجـاری امسـال در سـینمای چیـن محسـوب می‌شـد، هم به صـورت آنلاین نمایش داده شـد. 

سـازندگان ایـن فیلـم ترجیـح دادنـد به‌جـای موکـول کـردن زمـان نمایـش آن بـه تاریخـی امن‌تـر، از پخـش آنلایـن ایـن فیلـم به‌عنـوان 

ابـزاری بـرای تشـویق مـردم به مانـدن در خانه اسـتفاده کنند. 

ایـن در حالـی اسـت کـه عمال سـینمای ایـران، خـودش را در وضعیـت انتظـار قـرار داده و بـدون هیـچ واکنشـی منتظـر اسـت ببیند چه 

می‌شـود. سـینماداران و پخش‌کننـدگان سـنتی سـینمای ایـران به‌شـدت مخالـف پخـش آنلایـن فیلم‌ها هسـتند و عملا اکـران فیلم‌ها 

در سـال 99 موکـول بـه ایـام دوری از بحـران می‌شـود. در چنیـن وضعیتی در سـال 99، شـاهد تراکم اکران فیلم‌هـا در فصل‌های اکران 

اکـران خواهیـم بـود و احتمـالا بخـش زیادی از آثار سـینمایی تولیدشـده در یک سـال گذشـته، بـه این زودی‌ها فرصت اکـران نخواهند 

داشـت. در شـرایطی کـه سـازوکاری بـرای پخـش اینترنتـی وجـود نـدارد و مـردم هـم مجبـور بـه در خانه ماندن هسـتند، اهمیت شـبکه 

نمایـش خانگـی و سـامانه‌های پخـش آنلایـن بیش از پیش احسـاس می‌شـود. 

سریال کجایی؟

چندسالی است که منتقدان نسبت به رویه مدیران صداوسیما انتقاد می‌کنند که 

چرا شبکه‌های تلویزیون خالی از سریال‌های خوب و فاخر شده است و مدیران 

تلویزیون بعد از گل کردن برنامه‌هایی مثل »خندوانه« و »دورهمی« ترجیح دادند روند 

تولید سریال را کند کنند. رامبد جوان و مهران مدیری که با سریال‌های تلویزیونی 

مشهور شده بودند حالا تبدیل به مجریانی شده‌اند که باید جمعیت چندده نفری 

را به استودیو دعوت کنند تا صحنه‌گردان برنامه‌هایشان باشند. تهدید روزهای 

کرونایی ثابت کرد نقدهایی که در چندسال اخیر به تلویزیون شده درست بوده 

است. دستان مدیران خالی است و تلویزیون در حال بازپخش سریال‌هایی است 

که رضا عطاران در ماه رمضان‌ 10 سال پیش ساخته بود یا سریال‌هایی همچون 

»روزی‌روزگاری« و سری‌های چندگانه »پایتخت« و »مرد هزارچهره«. الان دو سه 

سالی است که خوراک فرهنگی که به شکل سریال در اختیار مخاطبان ایرانی قرار 

می‌گیرد در دست سریال‌سازان در شبکه‌های نمایش خانگی است یا اینکه منتظرند 

سریال‌های خارجی را به صورت قاچاق دانلود کنند. شاید تهدید کرونا باعث شود 

مدیران تلویزیون نسبت به غفلت از اهالی فرهنگ و هنر در تولید سریال تلویزیون، 

آگاه شوند و رویه ساخت سریال دوباره از سرگرفته شود یا اینکه سریال‌های خوب 

خارجی را روانه استودیوی دوبله کنند. شاید این جمله معروف که خیابان‌های شهر 

به خاطر پخش فلان سریال خالی شده، دوباره تکرار شود تا تفریح جذابی باشد 

برای خانه‌نشینی مردم، آن هم در روزهایی که باید در خانه بمانند. 

ساز ناکوک 

یـک مـاه پیـش وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اعالم کـرد کـه بنابـر تحقیـق ایـن وزارتخانـه 

۹۲درصد مردم ایران موسـیقی گوش می‌دهند. حسـاب کنید بر اسـاس آماری که 

وزیر فرهنگ اعلام کرده اسـت مردم ایران روزانه یک سـاعت و 12دقیقه موسـیقی 

گـوش می‌دهنـد و آن‌وقـت کل برنامه‌ریـزی دولـت برای موسـیقی چیسـت؟ هیچ. 

نهایـت تالش دولـت برای سیاسـتگذاری در حوزه موسـیقی، جشـنواره موسـیقی 

فجـر اسـت کـه عمال هیـچ تاثیـری بـر تولید محتوای موسـیقی در کشـور نـدارد یا 

اینکـه قـرار اسـت بـه یک‌سـری از ترانه‌هـا و خواننده‌هـا مجـوز اجـرا و انتشـار آلبـوم 

بدهـد کـه آن هـم عمال در سـال‌های اخیـر، فاقد اعتبار شـده اسـت به‌گونه‌ای که 

انتقادات و حتی اسـتعفای برخی اعضای شـورای شـعر و ترانه وزارت ارشـاد را هم 

بـه دنبـال داشـته اسـت. بی‌تدبیـری درحـوزه موسـیقی در بیـن مدیـران تلویزیون 

بیش از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـت. صداوسـیمای ایران که روزگاری محل حضور 

خواننـدگان موسـیقی اصیـل ایرانـی بـود و در حـوزه موسـیقی پـاپ هـم نسـبت به 

ترانه‌هـا و ریتـم موسـیقی حساسـیت داشـت، حـالا کارش بـه جایـی رسـیده کـه 

برنامـه‌ای مثـل دورهمـی از خواننـدگان پـول می‌گیـرد تا بین مردم مشـهور شـوند. 

موسـیقی و ترانه به دلیل شـدت فراگیری‌اش بین جوان‌های 15 تا 22 سـاله، اگر 

بـه شـکلی مبتـذل تولیـد و عرضـه شـود از ویـروس کرونا هم بدتر اسـت مثل همان 

قطعـه مبتذلـی کـه یک خواننده لس‌آنجلسـی در همیـن یک هفته اخیر در فضای 

مجـازی منتشـر کـرد و بـا انتقادات زیادی از سـوی اهالی موسـیقی همـراه بود. 

نگاهی به رمان »جنگ تمام می‌شود؟«

روایت جنگ از خانه‌ای مخروبه


